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  چكيده
باشد كه در تعريـف اسـتعاره سـنتي، جنبـه      ها مي قرآن كريم شامل ظهور گسترده استعاره

توانـد   زيبايي شناسي دارند. اما امروزه استعاره به عنوان يكي از الگوهاي شناختي زبان مي
بيني حاكم بـر قـرآن    اي گردد و نقش بسزايي در تبيين جهان رشته عاملي براي مباحث ميان

صورت حركت به سوي خداوند در قالـب اسـتعاره    ن، زندگي انسان را بهداشته باشد. قرآ
كند. بر همين اساس براي درك ارتباط مفاهيم حركتي در قالب استعاره بـا مفهـوم    بيان مي

هاي مفهومي با حوزه مبدأ حركت در قرآن كريم، با رويكرد شناختي مورد  زندگي، استعاره
جـاء، اتـي، تـاب،    ه افعال حركتي چـون  بررسي و تحليل قرار گرفت و مشخص شد ك

هاي مقصـد   هاي مبدأ در درك استعاري حوزه به عنوان حوزه ضلل، وارسل، انزل، هدي 
اعمال  : وحي، نبوت، سعادتمندي، گمراهي، قيامت، عذاب، مرگ، تغيير، پذيرش،مانند
ي اند. همچنين مشخص شد كاربرد هر يـك از افعـال حركتـي بـرا     آفريني كرده نقش و ...

مفاهيم حوزه مقصد، علاوه بر انتقال ويژگي حركت، ماهيت حركت را نيز در هر يـك از  
هاي مفهومي حركت استخراج شـده در   كنند. در نهايت استعاره هاي مقصد تبيين مي حوزه

يابنـد و بـه عنـوان     بنيادي [زندگي سفر است] انسجام مي  اين مقاله، تحت پوشش استعاره
گي از ديدگاه قرآن كريم در خدمت تحقق بخشيدن به هدف قرب هايي از مفهوم زند جنبه

  گيرند. الهي قرار مي
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  مقدمه و بيان مسئله. 1
مـورد  شـناختي  جويد، در آغاز به لحاظ زيبـايي اينكه زبان چرا و چگونه از استعاره بهره مي

گرفت و به همين دليل نيز بايد در ميان فنون و صناعات ادبي مـورد بررسـي   توجه قرار مي
سـازي درعلـم    اي از فراينـدهاي مفهـوم   گرفت. اما امروزه استعاره بـه عنـوان گونـه   قرار مي

يكي از اصول مورد توجه قرار گرفته است. اي از علوم شناختي،  شناسي، به عنوان رشته زبان
شناسي شناختي مطـرح اسـت، عبـارت اسـت از      از جهت شناختي در حيطه زبانمهمي كه 

شود. با توجه  توجه به ارتباط بين تحقق معنايي در ذهن و دنيايي كه توسط انسان تجربه مي
هاي جهان خارج نقش فعال داشته كـه   سازي و تفسير از تجربه به اين اصل، ذهن در مفهوم

  سازي است. ومهاي اين مفه استعاره يكي از گونه
شناسان شناختي بر اين باورند كه زبان روزمره مـا پـر از اسـتعاره اسـت و وجـود      زبان

استعاره در زبان خودكار، گواه بر آن است كه وجود چنين ساختي صرفاً يك آرايـه زيبـايي   
هاي بنيادي شناخت و تفكـر ريشـه دارد. از ايـن منظـر      شناسانه نيست و در برخي گرايش

شود كه نظام مفهومي انسـان را شـكل داده و   عنوان ابزاري فرازباني محسوب مي استعاره به
  دهد. انديشه، رفتار و زبان او را جهت مي

استعاره در اين كاربرد، فرايند شناختي فراگيري است كه هرگونه گذر از فضـاي مـادي   
يم نيز بـه دليـل   متن قرآن كر گيرد. آشنا به فضاي مادي ناآشنا يا فضاي غير مادي را دربرمي

هـايي اسـت كـه     ناپذيري و انتزاعي بودن بسياري از مفاهيم آن، يكي از حوزه ماهيت تجربه
هـاي مهـم در    شـود. لـذا از ضـرورت    ضرورت درك استعاري در آن بيشـتر احسـاس مـي   

بـه عنـوان راهكـاري جهـت تسـهيل درك      شـناختي،    هاي قرآني، بكارگيري دانش پژوهش
سازد از مرزهاي  بيني حاكم بر قرآن است تا مفسر را قادر  تبيين جهانو مفاهيم انتزاعي ديني 

  فهم متعارف عبور كرده، زواياي جديدي از معاني را به روي خود روشن نمايد.
يكي از انواع استعاره هاي مفهومي، استعاره مفهومي حركت است. به دليل فراگير بـودن  

تـرين   ايـن مفهـوم شـناختي از رايـج     ي انسان و سـاختار قابـل درك آن،   حركت در تجربه
گيري  باشد و مبناي شكل ساختارهاي مفهومي و بازنمود زباني بسياري از مفاهيم انتزاعي مي

هاي استعاري گرديده است. در قرآن كريم نيز بسياري از مفاهيم،  و توليد بسياري از ساخت
فـاهيمي اسـت كـه بـه     و زندگي انسان از جمله م اند سازي شده با حوزه مبدأ حركت مفهوم

سازي شـده اسـت. از    شود، مفهوم  صورت حركت در مسيري كه به سوي خداوند ختم مي
انـد، در قالـب    سـازي شـده   مبدأ حركت مفهوم  رسد مفاهيمي كه با حوزه اين رو به نظر مي
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اي منسجم از معاني در حيطه حركت انسان به سوي مقصـد  اثرگـذار باشـد. در ايـن      شبكه
آن است كـه ارتبـاط و تـأثير مفـاهيمي كـه بـه صـورت حركـت در مسـير،           مقاله سعي بر

اند، با حركت انسان به سوي خداوند، تبيين گردد و با يك تحليل شناختي،  سازي شده مفهوم
  بيني قرآن روشن شود. نقش مفهوم حركت در ساختار جهان
رآن كـريم  هاي مفهومي ق ـ هاي مبدأ حركت در استعاره تاكنون پژوهشي به بررسي حوزه

  ها بـا موضـوع بررسـي يـك حـوزه      نپرداخته است. البته ممكن است كه در برخي پژوهش
و  مبدأ، اشاره شده باشد، اما اين بررسي جامع  مقصد خاص، به حركت به عنوان يك حوزه

هاي مبدأ ديگر به طور كلي بررسي شده اسـت. مـثلاً در مقالـه     كامل نبوده و در كنار حوزه
)، در 1397از فريـده امينـي (  » مال نيك در قرآن كريم با رويكرد شـناختي مفهوم سازي اع«

مثابه حركت در نظر گرفته شـده و در انتهـا اسـتعاره مفهـومي      بخشي از مقاله، عمل نيك به
عمل نيك با حوزه مبدأ حركت به عنوان استعاره بنيادي ايـن مفهـوم معرفـي شـده اسـت.      

هاي مفهومي حركت در زبـان فارسـي: يـك     تعارهاس«همچنين در حيطه متون فارسي، مقاله 
هـاي مقصـدي    ) بـه بررسـي حـوزه   1395از كاميار جولايي و همكاران (»تحليل پيكره مدار

اند. در اين مقاله  هاي مفهومي با حوزه مبدأ حركت ساخته شده پرداخته است، كه در استعاره
ساختار معرفتي كـه در   هاي مفهومي حركت، سعي بر آن است كه با تحليل شناختي استعاره

ها نهفته است كشف گردد. به عبارت ديگر اين مقاله در پي يافتن دليل و چرايي  اين استعاره
هاي مقصد بر مبناي حركت است. براي رسيدن بـه ايـن مقصـود، ابتـدا      سازي حوزه مفهوم
  نمايد: يابي سوالات زير ضروري مي پاسخ

هاي مفهومي در بيان  چگونه در قالب استعارهي مبدأ،  الف) افعال حركتي به عنوان حوزه
  اند؟ كار گرفته شده مفاهيم انتزاعي در قرآن كريم به

  اند؟  سازي شده ب) كدام مفاهيم در حوزه مقصد با حوزه مبدأ حركت مفهوم
  باشد؟  هاي مفهومي با حوزه مبدأ حركت بر چه مبنا مي ج) انسجام استعاري در استعاره

سوالات فوق، در اين مقاله به اين شرح است: ابتدا،  افعـال حركتـي    يابي به فرايند پاسخ
كه داراي توصيف استعاري بودند، شناسايي و استخراج گرديدند و در گام بعدي بـا تعيـين   
حوزه مقصد هر كدام از اين افعال و تقسيم بندي آنها بر اساس حوزه مقصد، نـام نگاشـت   

شت. در نهايت با كمـك معنـاي لغـوي و تفسـير،     مربوط به هر گروه و بسامد آنها تعيين گ
مفهوم آيات مربوطه، تبيين و تحليل شناختي به دست آمده ارائه گرديد. پيكره مورد بررسي، 
به جهت فزوني سور و آيات مكي در نيمه دوم قرآن كريم و بسامد بالاي مفاهيم انتزاعي در 
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باشد. همچنـين جهـت    م دنيا ميآيات مكي، نيمه دوم قرآن در محدوده آيات مربوط به عال
ارائه ترجمه آيات بر مبناي ساختار استعاري، ترجمه آيات از ميان چندين ترجمه، گـزينش  

  شده است.
  

  . مباحث نظري بحث2
  استعاره  1.2

ي مفهومي و متعارف دارد و بخشي  ي معاصر در باب استعاره، استعاره جنبه بر اساس نظريه
ي ما را  دهد، آنگونه كه دستگاه مفهومي روزمره ن را تشكيل مياز نظام متعارف انديشه و زبا

) در حـالي  198: 1383كند (ليكاف،  مند ميشود را ساخت ترين مفاهيم مي كه شامل انتزاعي
كه استعاره در گذشته به عنوان يك ساختار خاص زباني در متون ادبي و فلسفي مورد توجه 

  خاص دانشمندان بوده است.
گردد كه اسـتعاره   ي استعاره، به ارسطو برمي ترين ديدگاه در زمينه ديميمشهورترين و ق

گونـه تعريـف    دانـد و اسـتعاره را ايـن    زبان مي- الفظي تحت–اي بر عملكرد عادي  را افزوده
  ). 24: 1394كه اسمي را كه متعلق به چيزي است به چيز ديگر منتقل كنند (پانتر،  كند: اين مي

ترين تعريف را از استعاره  ق) دقيق- ه474مسلمان، عبدالقاهر جرجاني (در ميان متفكران 
كرده است. از نظر او در برقراري پيوند استعاره، رعايت شباهت ظاهري و ارتباط عقلي مهم 

). نگرش جرجاني 266: 1387آيد (صفوي،  است و استعاره بر حسب همين تشابه پديد مي
نتقال يك نام براي استفاده به معناي ديگري نيست، چرا دهد كه استعاره ا به استعاره نشان مي

رود، استعاره انتساب معناي يك نـام بـه چيـز ديگـري      كار مي كه واژه در معناي خودش به
است. در نتيجه، استعاره رابطه بين دو هستي بر مبناي تشابه بين برخي اوصاف آنهـا اسـت   

  ).208: 1393(ابوديب، 
استعاره را به عنوان بعدي از فصاحت و بلاغت قـرآن و   همچنين  انديشمندان مسلمان،

صورتي برتر از زبان در نظر گرفتند كه نشان دهنده دقت فراوان گوينده و علـم گسـترده او   
از همـين رو اسـتعاره در قـرآن كـريم، از لحـاظ اعجـاز لفظـي بررسـي و در قالـب           است.
ويژه گونه زباني خاص و محدود بـه   آفريني كه شناسي و هنري، به عنوان ابزار زيبايي زيبايي

  ). 20: 1387شود (فضيلت،  كلمه است بررسي مي
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اين ديدگاه سنتي كه همان نگرش كلاسيك به استعاره است، داراي پنج ويژگـي اسـت:   
اي است زباني. دوم اينكه، استعاره صرفاً  هاست، يعني پديده اول اينكه، استعاره مشخصه واژه

گيرد. سوم اينكه، استعاره مبتني اسـت بـر    مورد استفاده قرار مي براي اهداف هنري و بلاغي
شده. چهارم اينكه، استعاره كاربرد آگاهانه و عامدانـه كلمـات    شباهت ميان دو عنصر مقايسه

است و بايد توانمندي خاصي داشته باشيد تا بتوانيد آن را بجا و درست به كار ببريد. پـنجم  
  ). 6و  5: 1393ذير ارتباط روزمره نيست (كوچش، ناپ اينكه، استعاره بخش اجتناب

) آغاز شد. او  R. jacobsonتغيير نگرش از ديدگاه سنتي در مورد استعاره از ياكوبسن (
گيري گفتمان، يك موضوع بر حسب شباهت، به دنبال موضوع  عقيده دارد كه اگر در شكل

: 1387تمان است (سجودي، ترين نام براي اين نوع گف ديگري بيايد، روش استعاري مناسب
هـاي سـبكي نيسـتند، بلكـه از سـاز و كارهـاي        ). به نظر ايشان فنون بلاغي صرفاً آرايـه 63

ناپذير بـا   دهنده به گفتمان، به مفهوم كلي كلمه هستند و كليت گفتمان به طور اجتناب شكل
  ).53: 1393گيرد(ابواديب،  استفاده از اين ابزارهاي بلاغي شكل مي

دانـد كـه يـك صـورت زبـاني را از محـور جانشـيني         ستعاره را فرآيندي ميياكوبسن ا
)Paradigmatic axis(     كنـد. او عملكـرد بـر روي محـور      جـايگزين صـورت ديگـري مـي

تواند جايگزين صورت  داند؛ يعني يك صورت زباني فقط مي جانشيني را مبنتي بر تشابه مي
اد استعاره فقط به ادبيات و صنايع بلاغي زباني ديگري شود كه با آن مشابه است. او نشان د

  شوند. مربوط نمي
نـد. وي در  ا ياكوبسن معتقد است كه استعاره و مجاز دو مـنش بنيـادي انتقـال معنـاي    

) Metaphor and Metonoym pols( "قطبهــاي اســتعاره و مجــاز"اي تحــت عنــوان  مقالــه
  نويسد:   مي

تفـاوت صـورت پـذيرد. يـك     گيري گفتمان ممكن است به دو طريـق معنـايي م  شكل
ي  مجـاورت، بـه دنبـال موضـوع     موضوع ممكن است بر حسب شباهت يا به واسطه

نمايد و روش مجازي ترين نام براي مورد اول ميديگري بيايد. روش استعاري مناسب
ترين برچسب براي مورد دوم دانست كه موجزترين نمـود خـود را   توان مطلوبرا مي

  ).60: 1387يابند (سجودي،  مجاز ميبه ترتيب در استعاره و 

ي مجـرا  ) تعريف جديدي از استعاره ارائه داد و از اسـتعاره  Redi، ردي (1979در سال 
ي هاي زباني است كه با تفكرات ذهني به مثابهكارگيري عبارتسخن گفت. استعاره مجرا به

ار مهـم نشـان داد كـه    كنند. ردي در مقاله خود با ارائه يك مثال موردي بسـي ء رفتار ميشي
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ناپذير از شيوه متعارف و جايگاه استعاره انديشه است نه زبان و استعاره بخش مهم و جدايي
سازي جهان توسط ماست، لذا رفتار روزمره ما بازتاب درك اسـتعاري مـا از   معمول مفهوم

 ).198: 1383تجربه است (به نقل از ليكاف، 
مـيلادي   1980ي  شناختي از اوايل دهه در زباناستعاره به عنوان موضوعي حائز اهميت 

در ) M.Jahnson( ) و مارك جانسون G.Lakoff( شناساني همچون جورج ليكاف توسط زبان
 Metaphors We Live( كنـيم  هايي كه با آن زندگي مي استعارهدر كتابي با عنوان  1980سال 

By ،(   ،كووچش) برداشـت كلاسـيك از    ). اينان بحث خود را بـا نقـد  6: 1393مطرح شد
كنند و با تاييد نظر ياكوبسن كه استعاره بخشي متعارف از زبان است و نـه   استعاره آغاز مي

كند، محدود بـه زبـان    فشارند كه استعاره فراتر از زبان عمل مي نامتعارف، بر اين نكته پا مي
ا كـه بـه   سازي انسان است. نظـام مفهـومي متعـارف م ـ    نيست و مبناي نظام فكري يا مفهوم

كنيم اساسـاً داراي سرشـتي اسـتعاري اسـت (سـجودي،       انديشيم و عمل مي موجب آن مي
1387 :63 .(  
  
  ليكاف و جانسون ةنظري 2.2

بنـدي مـا از جهـان خـارج و     از نظر ليكاف و جانسون استعاره، عنصري بنيـادين در مقولـه  
هـاي  حـوزه ). شـناخت  14و13: 1395فرايندهاي انديشيدن ماسـت (ليكـاف و جانسـون،    

سازي استعاري  مفهومي ذهني، مبنايي استعاري دارد و نظام مفهومي محصول عملكرد مفهوم
است. اين نظام مفهومي داراي نقش اصلي در تبيين واقعيـات روزمـره زنـدگي اسـت و از     

جا كه اين نظام، ساختاري استعاري دارد، شيوه انديشيدن، تجربه اندوختن و عمل كـردن   آن
). در اين نظريه، استعاره به ساز و كـار  66الف: 1395اي استعاري دارد (افراشي، ما نيز زيربن

است (سجودي،  گيري گفتمان و همچنين در شناخت ما از جهان تبديل شدهبنيادي در شكل
1387 :60.(.  

سـازي يـك حـوزة     جايگاه استعاره در اين ديدگاه نه در زبان بلكه در چگونگي مفهـوم 
ذهني ديگر است. پس استعاره نه يك فرايند زباني بلكه در وهله   هذهني بر اساس يك حوز

يابد. در اين رويكـرد جديـد، اسـتعاره از     اول يك فرايند ذهني است كه بعداً نمود زباني مي
هاي عملكرد ذهن است و درك مفهوم انتزاعي را بر مبناي مفـاهيم متعلـق بـه يـك      ويژگي

  ).66الف: 1395(افراشي،  سازد پذير ميسر مي حوزة شناختي  تجربه
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ها در ذات مفهومي هستند و در نظام مفهومي ريشه دارند (كووچش، از آنجا كه استعاره
ها و عبارات استعاري را  شناسان الگوهاي موجود در ساختار مفهومي واژه)، زبان26: 1394

دهنـد   هاي مفهـومي ذهنـي مـورد تحليـل قـرار مـي       به عنوان شاهدي جهت وجود استعاره
  ).66الف: 1395(افراشي، 

شـود. بلكـه از شـباهت     استعاره در اين ديـدگاه از يـك واژه يـا عبـارت سـاخته نمـي      
آيـد. ميـان دو حـوزه     شناختي ميان حوزه مبدأ و مقصـد پديـد مـي    شناختي و معرفت هستي

سويه برقرار است. به اين معني كه در فرايند اسـتعاره،   ي تناظر يا نگاشت يك مفهومي رابطه
   افكند، اما عكس آن ممكن نيست.  مبدأ ساختاري را به حوزة مقصد فرا مي  هحوز

بر اساس نظريه استعاره مفهومي، مفاهيم مبدأ معمولاً از لحاظ تجربي واقعـي هسـتند و   
انـد و مسـتقيماً    كـه مفـاهيم مقصـد اغلـب انتزاعـي      انسان دارنـد، در حـالي  » ريشه در بدن«

گفتيم كه بر اساس استدلال ساختار مفهومي، بيشتر مفـاهيم  پذير و قابل درك نيستند.  تجربه
استعاري هستند، از اين رو درك مفهومي ما نيز عمدتاً تابع ماهيت بدن ما و محيطي فيزيكي 

پردازد، مطالعه مبناي بدني شـناخت در انسـان، شـناخت     است كه بدن در آن به فعاليت مي
براي نمونه، ما بـر اسـاس ارتبـاط بـين      .)83و  82: 1396مند ناميده شده است (تيلور،  بدن

بخـش جسـم كـه آن را     تجارب دوران كودكي خود از آغوش پرمهر والدين و گرمـاي آرام 
گيـريم و بـر اسـاس ايـن      كند، به صورت استعاري محبت را گرما در نظـر مـي   همراهي مي

  ).19: 1394شود (كووچش،  تجربه، استعاره مفهومي [محبت گرما است] ايجاد مي
  
  مفهومي ةاستعار 3.2

شناختي ساز و كاري شناختي است كه از طريق آن يك حـوزة   شناسان  استعاره از منظر زبان
كـه حـوزة دوم تـا     طـوري  شـود، بـه   طور تقريبي برحوزة تجربي ديگر نگاشت مي تجربي به

). هر حوزه مفهومي در 66الف: 1395گردد (افراشي،  حدودي از طريق حوزة اول درك مي
رو ما   )، مجموعه منسجمي از تجربيات است، از اينConceptual metaphorاستعاره مفهومي (

مثلا ما به پشتوانه مجموعه دانش منسجمي كه دربـارة سـفر در اختيـار داريـم، بـراي درك      
 ). 1: 1393بريم (كووچش، مفهوم زندگي از آن بهره مي

ها به عنـوان  ود كه در آن استعارهشيك استعاره مفهومي از دو حوزة مفهومي تشكيل مي
كنند. آن حوزه مفهومي كـه مـا از آن،    يابزاري جهت ارتباط ميان دو انديشه مختلف عمل م

كنيم تا حوزه مفهومي ديگري را درك كنيم، حوزه مبـدأ و  عبارات استعاري را استخراج مي
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حوزه مفهومي،  ناميم. هرشود، حوزه مقصد ميآن حوزه مفهومي را كه بدين روش درك مي
رو، مثلاً ما به پشتوانه مجموعه دانش منسجمي مجموعه منسجمي از تجربيات است. از اين

بريم و نام نگاشـت  كه درباره سفر در اختيار داريم، براي درك مفهوم زندگي از آن بهره مي
: 1393). بـه اعتقـاد كـووچش (   15: 1393بريم (كـووچش،  [زندگي سفر است] را بكار مي

حوزه مبدأ از ديدگاه سنتي بر اساس شباهتي عيني، حقيقي و از پـيش موجـود ميـان    ) 134
شود. در مقابل، رويكرد شناختي بـراين بـاور اسـت كـه انتخـاب      مبدأ و مقصد انتخاب مي

هاي غير عيني، استعاري و از پـيش  هاي مبدأ به عوامل انساني بستگي دارد كه شباهت حوزه
  كند.زه مقصد را منعكس مينامعلوم ميان حوزه مبدأ و حو

  اصطلاحات مزبور در چند نمونه آيات و عبارات قرآني به شرح زير است:
  

  حوزه مقصد  حوزه مبدأ نگاشتنام  ترجمه  آيه
انَّ الصلاه تنَهي عنِ «

 »الفحَشاَء و المنكرَ
  )45(عنكبوت: 

نماز انسان را از فحشا و منكر باز 
  نماز  نيرو  [نماز نيرو است]  دارد. مي

 »يد االلهِ فوَقَ ايَديهِم«
  قدرت  جهت بالا  [قدرت بالا است]  هاست.دست خدا بالاي دست  )10(فتح:

 »تذَهبون فاَيَنَ«
  زندگي  سفر  [زندگي سفر است]  رويد؟پس به كجا مي  )،2(تكوير:

  
اي از  مجموعـه » نگاشـت «هاي مفهومي، نگاشت اسـت.   مفهوم اصلي در نظريه استعاره

هاي مفهومي مبدأ و مقصد وجود دارد. وجود ايـن   مندي است كه ميان حوزه تناظرهاي نظام
گـردد. بـه عبـارت ديگـر هـر       تناظرها منجر به ايجاد نام نگاشتي بين دو حوزه استعاره مـي 

ها است، بين آنچه كه در هر دو حوزه وجود دارد.  اي ثابت از تطابق نگاشت شامل مجموعه
نگاشت [عشق سفر است]، يك نوع تناظر ساختاري بين آنچه در حوزه  امبه عنوان مثال در ن

). در مثـال فـوق،   11: 1397عشق است با آنچه در حوزه سفر است وجـود دارد (افراشـي،   
  هاي زير را به عنوان نگاشت در نظر گرفت: توان تناظرها يا انطباق مي

  مبدأ: سفر                                  مقصد: عشق
  عشاّق                               ←سافران م

  رابطه عاشقانه                                  ←وسيله
  هاي رابطه اتفاق                                    ←سفر 
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  پيشرفت رابطه                     ←مسافت طي شده 
  شده مشكلات تجربه                          ←رو موانع پيش

  
  مفهومي  هاي  . كاربرد افعال حركتي در ساخت استعاره3

أتي، جـاء، انـزل، تبـع،    دهد كه افعال حركتي  بررسي آيات نيمه دوم قرآن كريم نشان مي
هدي، ضلل، ارسل، تاب، بلغ، اصاب ، اناب، حمل، ذهب، خرج، رجع، خوض، قذف، 

مبـدأ حركـت اسـتفاده      هاي مفهومي بـا حـوزه   استعارهدر ساخت حلّ، حاق، رفع و سرع 
أتي، جاء، هدي، ضلّ، تبع، ارسل، انزل و  اند كه پربسامدترين كاربرد، مربوط به افعال شده

  باشد.  ميتاب 
  

  جاء و أتي 1.3
هـاي   أتي به معناي آمدن، از پربسامدترين افعال حركتي در سـاخت اسـتعاره   و دو فعل جاء

اند، برخلاف  كار رفته وزه مبدأ در ساخت انواع مفاهيم در قرآن كريم بهمفهومي، به عنوان ح
  اند. ديگر افعال حركتي كه تقريباً براي يك مفهوم تعريف شده

سازي شده است، مفهـوم وحـي اسـت.     از جمله مفاهيمي كه با افعال اتي و جاء، مفهوم
ضوع انتقال وحي به مردم كاربرد اين دو فعل در مورد وحي زماني است كه قرآن كريم از مو

). در 304، 29: ج1420عاشـور،   كند كه در اينجا منظور حصول وحي است (ابن صحبت مي
ها در حركت است. در برخـي   ها، وحي همچون موجود متحرك به سوي انسان اين استعاره

  ها نيزمفهوم حركتي آمدن صريحاً بيان شده است. مانند: ترجمه
)، آنان كه به آن ذكـر كـافر شـدند، چـون     41(فصلت:» باِلذِّكرِْ لمَا جاءهمإنَِّ الَّذينَ كفَرَوُا «

  ).28و 25ايشان را آمد (ترجمه معزي) (و نيز نك. غافر: 
اند كـه   كار رفته دو فعل جاء و أتي براي آمدن قيامت، عذاب و حوادثي مثل مرگ نيز به

  منظور از آن، واقع شدن قيامت و حوادث است. مانند:
ــأتْيهم بغتَْــةًال« )، قيامــت ناگــاه بيايــد (ترجمــه آيتــي) (و نيــز 66(زخــرف:» سّــاعةَ أنَْ تَ

  ).18؛ محمد:55نك.الحج:
»ذاَبْالع مهاءآمـد (ترجمـه مشـكيني) (ونيـز      )، حتماً بر آنها عذاب مي53(عنكبوت: »لَّج

  ).202؛ الشعراء:40نك. الانبياء:
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گيرنـد، معنـاي    مفعولي با معناي رويداد و حادثه ميوقتي كه  جاءو  اتيهمچنين افعال 
در عمل زنا و لواط مربـوط بـه قـوم    » آمدن«كار بردن فعل  رسانند. مانند به انجام دادن را مي

  ). مانند:435، 4: ج1414رساند(رشيد رضا،  لوط، كه انجام گناه را مي
(ترجمه جوامع الجامع). (و نيز  رويد )، آيا سراغ كار زشت مي54(نمل:» هأتَأَتْوُنَ الفْاَحشَ«

  ).1؛ طلاق:28نك. عنكبوت:
همچنين اين دو فعل به عنوان حوزه مبدأ براي ساخت استعاري پيامبري كـردن، سـخن   

  اند. مانند: كار برده شده گفتن، شنيدن، نشان دادن به
  )، وقتي كه آنها را رسول آمد (ترجمه معزي) 14(فصلت/» اذ جاءتهم الرُّسل«
)، شايد خبري از آن بياورم. (ترجمه گرمارودي). (و 29(قصص: »لعَليّ آتيكمُ منهْا بخِبَرٍ«

  ).7؛ نمل:37نيز نك.قصص:
)، آيا خبر به تو رسيده اسـت. (ترجمـه مشـكيني). (و نيـز نـك.      21(ص:» هلْ أتَاَك نبَأُ«

  ).43؛ سباء:6حجرات:
اي (ترجمـه آيتـي). (و نيـز نـك.      اورد بـراي مـا معجـزه   )، پس بي5(انبياء: »ةٍبĤِي فلَيْأتْناَ«

  ).30؛ شعرا:133طه:
(رفتن)، افعال اتي و  جاي فعل ذهب علاوه بر موارد ذكر شده، در آياتي از قرآن كريم به

ل  «كار رفته است. به عنوان نمونـه در آيـه:    (آمدن) به جاء اءتهم الرسُـ )، 14(فصـلت: » اذ جـ
توانست در جملـه مـورد    نيز مي ذهب ل قرآن بوده است و فعلصحبت از اقوام قبل از نزو

كند، اين اسـت   نظر صحيح باشد. آنچه كه كاربرد فعل آمدن را در اين گونه موارد مجاز مي
حركت از كانون اشاره را و فعل آمـدن، حركـت بـه كـانون اشـاره را نشـان        ،كه فعل رفتن

نمايد، مالكيـت مكـاني    ره را تعيين مي) و آنچه كه كانون اشا19ب: 1395دهد (افراشي،  مي
گوينده، نزديك شدن به مكان گوينده روي مسيري كه گوينده بر آن قرار دارد يـا همراهـي   

). بنابراين مالكيت و همراهـي خداونـد   22و 21ب: 1395گوينده در رويداد است (افراشي، 
  ها قابل برداشت است. با انسان در طول زندگي، از اين گونه استعاره

  
  هدي و ضلّ 2.3

بري قوم پيش افتادن است و هـادي بـه اول هـر چيـزي گفتـه       فعل هدي به معناي براي راه
شـود كـه بـه سـوي      ). الهدي به عروسي گفته مـي 78، 4: ج1409بن احمد،  شود (خليل مي 
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دريـد،   شود (ابـن  شود و الهدي، قزباني است كه به سوي كعبه هدايت مي همسرش برده مي
، 6: ج1404فـارس،   ) و هدايه، به معناي جلو بودن براي راهنمايي است (ابن69، 2: ج1988

) و هادي كسي است كه به راه آشناست. چنانچه در حديثي آمده: ان ابابكر استاجر رجلا 43
من بني الديل هاديا خريتا. ابابكر مردي خبره از بنوالـديل بـراي راهنمـايي اسـتخدام كـرد.      

عراب قبل از اسلام، به معناي نشان دادن راه،  مخصوصا در بيابان معناي كلمه هدي در بين ا
شد كه كارشناس يافتن راههاي بياباني بـود و حرفـه وي    بود. كلمه هادي به مردي گفته مي

عبــور دادن مســافران از بيابــان و ســالم بــه مقصــد رســاندن آنــان بــوده اســت (ايزوتســو، 
1393:  185.(  

انـد،   شـده   هاي كه با اين فعل حركتي ساخته ر استعارهبا توجه به معناي لغوي هدي،  د
كنـد تـا بـه     هادي، هدايت شونده را به عنوان شيء متحرك، در مسيري با خود همـراه مـي  

هاي كه با فعل هدي ساخته شده اسـت،   مقصدي برساند كه هدف اوست. در غالب استعاره
اورهـا و كـردار و در نهايـت    بهبود در ب«اين فعل حركتي در آيات قرآن كريم، براي مفهوم 

  است مانند: كار رفته  در آيات قرآن كريم به» مند شدن سعادت
»ن يشاَءي مديه َّكند. (ترجمـه   )، خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مي46(نور: »الله

  ).38- ؛ غافر:43آيتي). (و نيز نك. مريم:
 ـ     ؛ 47، 1ج :1988دريـد،   نضلّ به معناي گم كردن راه و انحـراف از  مقصـد اسـت (اب
هاي مفهـومي   مبدأ در ساخت استعاره  ). اين فعل به عنوان حوزه356، 3: ج1404فارس،  ابن

است. گمراه و شقي شدن، به مثابه گم كردن مسير هدايت  با حوزه مقصد گمراهي بكاررفته
ف باشد. ضلال، رفتن در غير راهي كه هد و دور شدن از مقصد كه همان سعادت است، مي

: 1420عاشور،  بوده و اطلاق ضال بر انسان خطاكار در دين يا علم از باب استعاره است (ابن
  ). مانند: 196، 1ج

)، پس ا ز راه راست منحرف گشـته اسـت. (ترجمـه    1(ممتحنه:» فقَدَ ضَّل سواء السبيل«
  )92؛ نمل:41آيتي). (و نيز نك. الزمر:

  
  تبع و تاب 3.3

ثرش را دنبال كرد كه گاهي در معني پيـروي از راه و روش و فرمـانبري   تبعه و اتَّبعه يعني ا
). تبعِت الرجل: يعني با او راه رفتم. اتَّبعته: وقتـي اسـت   162: 1412است (راغب اصفهاني، 
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). تابع به معني پيـرو و  254، 1: ج1988دريد،  روم تا به او برسم (ابن كه پشت سرش راه مي
  ).78، 2: ج1409بن احمد،  كند (خليل  يتبعه يعني او را دنبال مي

: 1412فعل تبع كه در لغت به معناي رفتن پشت سر رونـده اسـت (راغـب اصـفهاني،     
هـاي مفهـومي آيـات قـرآن      )، براي مفهوم سازي مفاهيم موافقت و پذيرش در استعاره162

ايمان به  كار رفته است. اين موافقت و پذيرش به طور غالب در آياتي كه به معناي  كريم به
هاي هواي  دعوت پيامبران و تصديق سخن آنان و در برخي آيات در معناي پذيرش وسوسه

  شود. مانند: نفس و شيطان است، ديده مي
) 215، الشعراء:134)، از پي من بيايد. (ترجمه آيتي). (و نيز نك. طه:93(طه: »فاَتبَّعِوني«
روند (ترجمه آيتي). (و نيز  پي هواي نفس خويش مي)، 50(قصص: »يتبَّعِونَ أهَواءهم«و نيز 

  ).16؛ طه:59نك. مريم:
يعنــي برگشــت از آن » تــاب مــن ذنبــه«كنــد بــر رجــوع.  مصــدر تــوب دلالــت مــي

). فعل تاب در عبارتهاي استعاري آيات براي مبنـاي دو مفهـوم   357، 1: ج1404فارس، (ابن
 عدي شود، در قالب مفاهيم، به عنـوان مت اليكار رفته است. هنگامي كه اين فعل با حرف  به

در اعتقاد و دست برداشتن از اعمالي كه بر خلاف شريعت الهي بوده، ظاهر شده است  تغيير
شـود (فـيض كاشـاني،     متعدي شود، به خداوند استناد داده مـي  عليو هنگامي كه با حرف 

: 1314(آلوسي،  ) و به معناي قبول و پذيرش توبه و عفو گناهان بنده است120، 1: ج1415
)، همانا من آمرزنده آنكـه بازگشـت نمـود.    82(طه: » إنِيّ لغَفَاَّر لمنْ تاَب«). مانند: 109، 1ج

)، 122(طـه:  »فتَـاب عليَـه  «) ويـا مثـل:   7، غـافر: 15(ترجمه معزي).(و نيز نـك. الاحقـاف:  
  ).73؛ احزاب:24پروردگارش پس بازگشت بر او (معزي). (و نيز نك. احزاب:

  
  انزل و ارسل 4.3

سازي مفهوم وحي بكار رفته است. نـزول در لغـت،    فعل نزل در اكثريت مواقع براي مفهوم
: 1988؛ ابن دريد، 36، ص7: ج1409آمدن از بالا به پايين معنا شده است (خليل بن احمد، 

ار ك سازي مفهوم وحي به عنوان حوزه مبدأ به ) و در آيات قران كريم، براي مفهوم827، 2ج
آيـد،   و پيام خداوند بـه مثابـه شـيء متحركـي كـه از بـالا بـه پـايين فـرود مـي            رفته است

  براي مفهوم وحي آيه زير است: نزلسازي شده است. به عنوان نمونه كاربرد فعل  مفهوم
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ي )، قرآن را براي تو نفرستاديم تا به زحمـت بيـافت  2(طه: »ما أنَزْلَنْاَ عليَك القْرُآْنَ لتشَقْىَ«
  ).6؛ سباء:35(ترجمه مشكيني). (و نيز نك. روم:

سازي مفهوم خلق كـردن نيـز    علاوه بر كاربرد وحي براي فعل نزل ، اين فعل در مفهوم
  بكار رفته است. مانند: 

)، براي شما هشت زوج از چهارپايان نـازل كـرد (ترجمـه    6(زمر: »أنَزْلََ لكَمُ منَ الأْنَعْامِ«
  معزي).

رود، كه گاهي يا بـا تسـخير و    كار مي كه درباره انسان و اشياء به» رستادنف«ارسال يعني 
جبري است مانند ارسال باد و باران و گاهي درباره گروهي كه داراي  اختيار هسـتند ماننـد   

 352: 1412اصفهاني،  رود (راغب فرستادن پيامبران. همچنين در معاني واگذاري نيز بكار مي
وارد با ساختار استعاري به عنوان حوزه مبدأ براي مفهوم پيامبري و ، در اغلب مارسل). فعل 

  مانند: كار رفته است. نبوت در قرآن كريم به
)، موسي را با آيات خويش فرسـتاديم (گرمـارودي). (و   23(غافر: »أرَسلنْاَ موسى بĤِياتناَ«

  ).7؛ انبياء:134نيز نك. طه:
  

  هاي مقصد . مفاهيم حوزه4
ي مبدأ حركت بـراي بيـان مفـاهيم انتزاعـي      ها نشان داد كه قرآن كريم از حوزه دادهبررسي 

 وعذاب، مرگ ، سعادتمندي، شقاوت، وحي، نبوت، پذيرش، تغيير، قيامت مختلفي نظير
ي مبـدأ حركـت بيـان     واسـطه حـوزه   برد. بسامد مفاهيم مقصدي كه بـه  بهره مياعمال و... 

  اند، طبق نمودار زير است:  شده
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 هاي مقصد نمودار بسامد حوزه

مـورد) پربسـامدترين    114% ( 16/ 6دهـد، وحـي بـا     همانطور كه نمودار بالا نشان مـي 
هاي رسـالت و   بندي شده است. حوزه ي مقصدي است كه بر اساس حركت صورت حوزه

هاي بعدي قرار دارند.  مورد) در رده 74% ( 8/10مورد) و  78% ( 4/11سعادت، به ترتيب با 
  شود: هاي مقصد پرداخته مي ر اين بخش به تحليل شناختي حوزهد

مراد از سعادتمندي (هدايت)، رساندن به هدف مطلوب بوده كه نتيجه آن اضـافه شـدن   
). مفسران معتقدند كه منظور از قرار گرفتن 465،  3: ج1417ايمان بر قلب است (طباطبايي، 

ــد   ــر ه ــات ب ــتمرار و ثب ــتقامت و اس ؛ 80، 3: ج1407ايت (زمخشــري، در راه راســت، اس
: 1420) وحفظ اعتقادات (ابوحيـان،  551، 8: ج1415؛ آلوسي، 160، 16: ج1420عاشور، ابن
باشد. اين گونه معاني براي هدايت از روي مجاز است و هدايت دلالـت بـر    ) مي365، 7ج

  ). 185،  1: ج1420عاشور،  راه وصول است (ابن
نهايت سعادتمندي به عنوان حوزه مقصـد بـر مبنـاي     مفهوم بهبود باورها و اعمال و در

سـازي ايـن اسـتعاره نشـان      است و كاربرد فعل هدي بـراي مفهـوم    سازي شده مسير مفهوم
گيرد و خداوند به عنوان هادي در جلو  مثابه مسافر در اين مسير قرار مي دهد كه  انسان به مي

ميزان حركت به جلو است. بنابراين برد و ميزان هدايت،  كند و انسان را پيش مي حركت مي
شود و خداوند  سازي مي هدايت نوعي پيشرفت است كه به صورت حركت به جلو مفهوم 
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در تمام مسير حركت انسان با او همراه است و از او غافل نيست و با توفيقـات و عنايـات   
  رساند.  خودش، انسان را مدد مي

ه دينداري، سرباز زدند و در پي هواي نفس هايي كه از دعوت پيامبران ب در مقابل انسان
خود عمل كردند، به شقاوت رسيدند. قرآن كريم براي بيـان گمراهـي آنـان، از فعـل ضـلّ      

شدن(ضلالت) بر مبناي رفتن در غيـر راهـي    استفاده كرده است همچنين حوزه مقصد شقي
ا علـم از  سازي شده است. اطلاق ضال بر انسان خطاكار در ديـن ي ـ  كه هدف است، مفهوم

). گمراه و شقي شدن، به مثابـه گـم كـردن    196، 1: ج1420عاشور،  (ابن باب استعاره است
باشد. ضلَّ، در معاني جهالت  مسير هدايت و دور شدن از مقصد كه همان سعادت است، مي

 »أضَلَّ فرعْـونُ قوَمـه   و«شود و مراد از آيه:  و عمل به آنچه ضرر دارد به كثرت استفاده مي

)، اين است كه فرعون قومش را در جهالت قرار داد و بدي عاقبـت آنهـا بـه سـبب     79(طه:
) و فرعون سبب هلاكت قـوم  157، 16: ج1420عاشور، (ابن قلب حقايق و جهل مركب بود

). بنـابراين ضـلالت نـوعي    99، 1: ج1415؛ آلوسي، 7، ص3: ج1407(زمخشري،  خود شد
سـازي شـده اسـت. .     راهـه مفهـوم   كـت در بـي  توقف در پيشرفت است كه به صورت حر

همچنين كاربرد فعل ضلّ براي مفهوم شقي شدن، گوياي اين مطلب است كـه خداونـد در   
  گمراهي شخصي دخالت ندارد و شخص گمراه در اين راه تنها است.

واسطه فرشته وحي) پيـام خداونـد، بـر     (به منظور از وحي، القاي مستقيم يا غير مستقيم
) كه در آيات قرآن كريم، با فعل 12: 1390(معرفت، ص) و يا خلق صوت استقلب پيامبر(
دليـل انتقـال وحـي از مقـام عظـيم و والاي       سازي شده است. كاربرد فعل نزل به نزل مفهوم

تـر از   خداوند به سوي پيامبر است. به عبارت ديگر حركت از موقعيتي بالا به موقعيتي پايين
رده است. مفهوم وحي، هرگاه توسط پيامبران به گـوش مـردم   آن كاربرد فعل نزل را لازم ك

سازي شده است. در اين حالت بيان وحي از زبان پيـامبر   مفهوم رسد، با افعال اتي و جاء مي
به عنوان حوزه مقصد كلام و رسيدن اين وحي به مردم به عنوان حـوزه مقصـد شـنيدن، از    

 افعال حركتي جاء و أتي استفاده شده است.
ب پيامبران از جانب خداوند به عنوان پيامبر جهت راهنمايي مردم در آيات قرآن با انتخا

در اين آيات يعنـي بـراي    "فرستادن"سازي شده است. منظور از  فعل حركتي ارسل، مفهوم
). رسول كسي است كـه  618،  2: ج1425تبليغ شريعت، خداوند وحي و امر كرد (خطيب، 

؛ 7، 4، ج1407شـود (زمخشـري،    نـي رسـالت داده مـي   شود، يع از طرف خدا، مبعوث مي 
). لذا قرآن كريم براي بيان ارتبـاط  215، 15: ج1420عاشور، ؛ ابن654، 8: ج 1412طبرسي، 
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خداوند با پيامبران از فعل حركتي ارسل استفاده كرده است. هنگامي كـه وظيفـه رسـالت و    
وظيفـه از افعـال أتـي و جـاء      شود، براي بيان حصول ايـن  پيامبري نسبت به مردم انجام مي

)، آيا فرسـتادگاني بـه سـوي شـما نيامـد      71(زمر/ »الَمَ ياتكمَ رسل«شود. مانند:  استفاده مي
  (ترجمه مشكيني).

). به عنـوان مثـال:   407، 1: ج1357تبعيت در امري، يعني موافق بودن با آن (مصطفوي، 
ن پندآموز را پذيرفته باشد (ترجمه مشـكيني).  )،يعني كسي كه قرآ11(يس/ »منِ اتبَّع الذكّرَْ«

حقيقت اتباع، انتخاب كردن و رفتن پشت سر رونده. اينجا استعاره براي روآوردن به چيزي 
منظـور تصـديق آن و ايمـان بـه آنچـه در آن اسـت         »اتبـاع الـذكر  «و توجه به آن اسـت.  

د فعل تبع براي مفهوم ). كاربر201، 22: ج1420عاشور،  ؛ ابن257، 26: ج1420(فخررازي، 
دهد كه اين پذيرش تنها به زبان نيست، بلكـه ايمـان و    پذيرش و اقتداء به پيامبران نشان مي

اعتقاد بشر بايد در عمل او آشكار باشد و مسير زندگي او در مسيري قرار گيرد كه انبيـاء در  
  آن حركت كردند و پذيرش پيامبران به صورت حركت در پشت سر آنان باشد.

فعال تاب و رجع در عبارات استعاري دليل بر تغيير است. به عنوان مثال: منظور از آيـه  ا
) 509، 7تا): ج )، كسي كه پشيمان شود از گناهانش (طوسي،(بي70(فرقان/ »من تاَب و آمنَ«

؛ طباطبايي، 132، 8: ج1420حيان،  و دست بردارد از گناه و عزم بر اينكه ديگر گناه نكند (ابو
: 1420عاشور،  برداشتن از آنچه در آن هستند (ابن ). رجوع استعاره از دست133، 1: ج1417

: 1417؛ طباطبـايي،  448، 9: ج1420)و از كفر برگردند و مومن شـوند (ابوحيـان،   47، 26ج
براي مفهوم تغيير، بيانگر آن است كه اگر پشيماني به صورت  ). كاربرد فعل تاب214، 18ج

فرد هنوز از گناه صورت گرفته رضايت نسبي داشته باشد، تغيير واقعـي  كامل تحقق نيابد و 
صورت نگرفته و شخص هنوز در همان مسير باقي مانده است. به عبارت ديگـر بازگشـت   

  كامل و تغيير نشانه توبه فرد است.
هاي موجود در آيـات قـرآن، تبيـين     توان گفت كه تحليل شناختي استعاره در نهايت مي

  باشد. گونه آيات مي آراء و نظرات مفسران نسبت به اينجديدي از 
  

  هاي مفهومي حركت . انسجام استعاره5
از ديدگاه قرآن، زندگي در خدمت تحقق بخشيدن به هدف قرب خداست. انسان  زنـدگي  

كند تا استعدادهاي فطري او  شكوفا شده و ظرفيت قرب به خداوند در او ايجـاد شـود.    مي
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ها، مسيري  پذيرد. اين برنامه هايي كه قرآن براي انسان دارد،صورت مي رنامهاين كار با انجام ب
  كند. كه انسان در زندگي بايد طي كند را مشخص مي

هـاي مختلـف    هـاي رايـج در فرهنـگ    استعاره [زندگي يك سفر است] يكي از استعاره
قـرآن كـريم از    اين اسـتعاره كـه در   ها بار معنايي يكساني ندارد. است، البته در همه فرهنگ

)كه به گذرا بودن زنـدگي  53- 35: 1397هاي بنيادي در حوزه زندگي است (اميني،  استعاره
؛ 39شود (غـافر/  دنيوي و هدف داشتن آن اشاره دارد، يعني اين جنبه از استعاره برجسته مي

  ).45؛ كهف/24؛ يونس/115مومنون/
مقصدها هستند]، ايجـاد شـده   استعاره [زندگي سفر است] كه بر مبناي استعاره [اهداف 

شود يعني اينكه زندگي بايد يـك   )، به هدف زندگي مربوط مي28: 1394است (كووچش، 
آغاز داشته باشد، در مسيري خطي پيش برود و مرحله به مرحله به سـمت هـدف نزديـك    

ي سفر هم بر جهـت و هـم بـر پيشـروي بـر سـمت هـدف         شود. به عبارت ديگر استعاره
  كند مي  تاكيد

چنين اين استعاره در قرآن با زندگي اخلاقي ارتباط داشته و ساختاري دو گانـه دارد،  هم
به اين معنا كه زندگي ممكن است در مسيري خوب يا بد طي شود كه همان مسير هـدايت  

باشد و اين دوگانگي مسير،  با دوگانگي مسافران راه خـدا و يـا مسـافران راه     يا ضلالت مي
توان گفت كه هدايت، حركت يا سفر در راه الهـي اسـت.    بنابراين ميغير خدا ارتباط دارد. 

كنيم) و ضلالت ،  (به راههاي راست هدايتشان مي )69(عنكبوت/ »لنَهَدينهَم سبلنَا«مانند آيه: 
( تا گمراه كنـد از راه   )6(لقمان/ »ليضلَّ عن سبيلِّ االله«خروج از مسير الهي است. مانند آيه: 

هايي از اسـتعاره [زنـدگي سـفر     هاي حركتي هدايت و ضلالت، بسط نابراين استعارهخدا). ب
  است]، هستند.

هـايي   هاي مقصد نشان دادن (معجزه)، وحي و رسالت به عنوان تعاليم و راهنمايي حوزه
گيرند و پيامبران با ابلاغ كلام الهي (حوزه مقصد كلام)، به عنوان  لازم در مسير الهي قرار مي

باشند. انسان نيز با مفاهيم شنيدن پيام الهي، تدبير و عمل به آنچه كه  ايان اين مسير ميراهنم
كند. حوزه مقصد پـذيرش بـراي بيـان شـيوه حركـت       شنيده است در اين مسير حركت مي

باشد، به اين معنا كه حركت انسان بايد پشت سـر پيـامبر باشـد تـا      انسان در مسير الهي مي
ايدار باشد و منحرف نشود. همچنين مفهوم برتـري و منزلـت دادن از   انسان در مسير الهي پ

باشد. يكي از موانع اصلي اين مسير، گنـاه   عوامل تسريع بخشي به حركت در مسير الهي مي
  توان با تغيير كه شامل توبه، انابه و رجوع است، اين مانع را برطرف نمود.  است كه مي
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يابد و مفـاهيم   باشد، با گناه كردن تسريع مي يمسير دوم كه حركت در مسير غير الهي م
توانند پايان بخش سفر در اين مسير و در نهايـت منجـر بـه قـرار      تدبير، تغيير و پذيرش مي

توان نقطه شـروع ايـن    گرفتن در مسير الهي باشند. همچنين حوزه مقصد خلق كردن را مي
  ساز اين سفر دانست. هاي رشد و زمان را زمينه سفر و حوزه

مفاهيم مرگ، عذاب و قيامت از رويدادهاي هستند كه در مسير حركـت انسـان ايجـاد    
شوند كه انسان وارد مرحله جديدي از سفر خود گردد. در اين مرحله  شوند و باعث مي مي

  شود و انسان ديگر قادر به تغيير مسير نخواهد بود.  رسان تمام مي تمام عوامل ياري
ه درجه اهميت و تأثير اين مفاهيم در سـفر زنـدگي بـا    توان نتيجه گرفت ك همچنين مي

هـاي   به اين معنا كه بسامد بـالاي حـوزه    بسامد هر يك از مفاهيم حوزه مقصد رابطه دارد.
مقصد در قرآن كريم، نشانه اهميت موضوع و در نتيجه تـأثير بيشـتر ايـن مفهـوم در مسـير      

  باشد. زندگي مي
به مثابه چتري استعاري است كـه تمـام مفـاهيم    طور كلي استعاره [زندگي سفراست]  به

هـا تحـت پوشـش     گيرد و همه آن نمونـه  حوزه مقصد را به عنوان مراحلي از سفر دربر مي
يابند. به عبارت ديگر مفاهيم حوزه مقصد، با حوزه مبدأ حركت  استعاره زندگي، انسجام مي

ن موثر باشند. به اين ترتيب اند تا در ايجاد و پيشرفت حركت در مسير انسا سازي شده مفهوم
شود، با مفـاهيم رشـد و زمـان     كه استعاره [زندگي سفر است] با مفهوم خلق كردن آغازمي

يابد، با مفاهيم وحي، رسالت، نشـان   هاي هدايت و ضلالت بسط مي گيرد، با حوزه شكل مي
بـا مفـاهيم   رود و  دادن، كلام، شنيدن، تدبير، پذيرش، عمل، تغيير، برتري و منزلت پيش مي

شود تا به مقصدي كه براي او در نظر  مرگ، عذاب و قيامت وارد مرحله جديدي از سفر مي
  گرفته شده است، برسد.

  
  گيري . نتيجه6

ي مفهـومي ليكـاف و    ي استعاره ي نظريه مدار و بر پايه پژوهش حاضر، در يك تحليل پيكره
ي مبدأ  قرآن كريم بر اساس حوزههاي استعاري را كه در نيمه دوم متن  جانسون، آن عبارت

اند، بررسي كرده است. نتايج بـه دسـت    بندي شده حركت، در محدوده زندگي دنيا، صورت
دهد، از ميان مفاهيمي كه در قالب استعاره مفهومي با حوزه مبـدأ حركـت در    آمده نشان مي

يي از بسـامد بـالا   پـذيرش  و سـعادت ، رسالت، وحيقرآن كريم بيان شده است، مفاهيم 
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برخودار هستند. بسامد بالاي اين مفاهيم، نشانگر اهميت آنها در حركـت انسـان بـه سـوي     
  باشد. مقصد، از ديدگاه قرآن كريم مي

وحـي، رسـالت،   جاء از افعال حركتي هستند كه مفاهيم گونـاگوني مثـل:    و افعال أتي
پوشـش  هـا،   را در سـاخت اسـتعاره  كلام، شنيدن، مرگ، گنـاه   قيامت، عذاب، حوادث،

دهند. كاربرد اين دو فعل نشان از حصول اثر در حوزه مقصد و گوياي مالكيت و حضور  مي
  خداوند در مفاهيم حوزه مقصد است.

دهد كـه كـاربرد افعـال حركتـي در سـاخت       تحليل شناختي افعال حوزه مبدأ نشان مي
كاربرد يـك  هاي مفهومي، فقط بيان تشبيه حوزه مقصد به حركت نبوده است، بلكه  استعاره

گر اطلاعاتي از ماهيت حوزه مقصد است كه  نوع فعل حركتي براي يك مفهوم خاص، بيان
  دهد. در اختيار مخاطب قرار مي

هاي مقصدي كه در  حركت به عنوان حوزه مبدأ، نقشي تعيين كننده در تعيين دامنه حوزه
هـاي   هوم حـوزه سفر زندگي انسان لازم است، دارد. پيشرفت به عنوان هدف حركت، بر مف

  هاي مفهومي حركت را تحت پوشـش اسـتعاره   مقصد اثرگذار بوده و توانسته است استعاره
  بنيادي [زندگي سفر است] قراردهد.

هاي حركتي قرآن كريم بر اساس نظريه استعاره مفهـومي، عـلاوه بـر رد     بررسي استعاره
هـا بـراي بيـان     ن اسـتعاره ها، گوياي انسجام اي به استعاره - نگاه بلاغي صرف - نظريه سنتي

هايي از مفهوم زندگي از ديدگاه قرآن كريم در خدمت تحقق بخشيدن به هدف قـرب   جنبه
ها در جهت معرفي زندگي گذارا و هدفمند از  باشد و مفهوم حركت در اين استعاره الهي مي

  نگاه قرآن كريم است.
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